ترجمه: محمدصادق طارق 


طبن معمول مغرب دير رسيدم» خيلى خسته بودم. كيف کثاب‌ها را كنارم گذاشتم. اشتهای غدا نداشتم. 


و + مه و 


درس هم مرا سرد رد كرده بود. دو برادر كوجك ترم نيزبه كابل امده بودند. نماز خفتن ان روز را ادا نمودم. 
اندکی دل‌تنگ بودص از دوست زمان سنكرم خبر شدم که در ولابت مزار دستكير شده است؛ بر قول‌اردوی 
ولایت مزار عملیات استشهادی انجام داده بودند كه تمام استشهادیان شهید شده بودند و فقط معاذ زنده 


«مانده و اسير شد ه بود. او باشنده مرکز ولایث لغمان است 


د رآن شب سرد زمستانی» وارد کرسی (میز چهارپایه ای که زیر آن بخاری روشن می‌شود و در زمستان استفاد 
می‌شود) شد م۰ يس از چند دفيقه به خواب رفتم. خواب می ديدم که کماند وها بر اتاق ما شبيخون / جايه 
.زده‌اند و اتاق ما را محاصره كردداند. یکی از کماند وها به درواژه شیشه‌ای نزدیک شده و آن را سخت بالگد زد 


در همین لحظه درواژه در عالم بیداری به صدا درآمد. وفتی از خواب يريدم ديدم واقعا تمت محاصره فرار 
گرفته ام 


وهو ره 


خبلی سریع وارد اناقم شدند و بالای سرم اپستادند. از موهای سرم گرفته و به سوی درواژه‌ام انداختند. 


يبنج شش عسکر با زدن سيلى من را به همدیگر تحویل می‌دادند. بیرون از خانه در هوای سرد ایستادم 


لوا قم 


کردند. يدر با تعجب محو تماشايم بود؛ اثرات غم و اندوه را در جهرداش می ديدم» ترس و بيم جايه بر وی 


۰ 


چیره شده بود رفتار وحشیانه انها را بامن تحمل کرده نمی‌توانست. اما خوب شد که از چشمان يدر دورم 
.كردند. يس ازآن كوشىام را آوردند و گفتند: از کیست؟ گفتم: مال من است 


+ ۰ 


رويش را برگشتاند و گفت هدف به دست آمد؛ چشمانم را بستند و دو نفر هنگامی که از شانه‌هایم گرفته 


بودند گفتند: "د ای نصف شو ما را از خواب کشیدی اوغان ..." جيزى نگفتم و به راه افتادم. دست هايم را 
پشت‌سر ولچک / دست‌بند زدند» نمی‌نوانستم بهخوبى روى زمين قدم بگذارم. پولپس‌ها نيز مسخردام 
۰«می‌کردند و از دروغ می‌گفنند پیش‌رویت اب هست فدم را بلندتر بردار با اين سخن» همه شان می‌خندیدند 
وفتی به رنجر رسیدم نمی‌دانستم چگونه بايد بلند شوم. چون پا را بالا بردم ازپشت‌سرم با قنداق زدند و 
به رنجر افتادم. دل يك تن از سربازان به حالم سوخت, به سرباز دیگری فحش داد و گفت: ای نفر قاری 
صاحب است" در اين موضوع با هم دعوا کردند. سربازی كه طرفدارم بود تاآخر اطمینانم می‌داد. خير 


«پبیند» اندکی از افغانیت بهره‌مند بود 


اله هو 


وفتی به رياست صفریک (۰۱) رسيديم ساعت از یک‌ ونیم شب كذشته بودىء سارنوال را از خواب بيدار کردند» 
مثل سگی يارس می‌کرد» خيلى عصبانی بود. چشمانم بسته بود. از همین اول به سیلی زدن شروع کرد» 


خطاب به سرباز گفت: "ببرش صبح باز كب مى زنيم" دستبند» دستانم را خونین کرده بود. مرا به اتاقی 


[بردند. چگونه بايد روی صندلی می‌خوابیدم؟ 


روی صندلی فرنیچر نشسته بودم. بخاری اوکراین جاپان روبه رویم روشن بود حلقه ی دستبند پلاستیکی 
كمكم در دستم تنگ می‌شد. سرم را به گوشه‌ای گذاشتم نگران بودم» منتظر خاطره تلخ آینده بودم. نور 
ضعیفی ازپنجره معلوم شد, به سرباز گفتم: نماز می‌خوانم. او رفت تا اجازه بگیرد اما وقتی برگشت كفت 
قومندان اجاژه نمی دهد. اندکی بیشتر منتظر شدم. آفتاب شاید طلوع کرده بود که شخصی وارد اتاق شد. 
وقتی من را دید به سرباز گفت چشمانش را ببندید. عسکر با چهره خشمگین پیش آمد پلاستیک سياه را به 
سرم کشید و بدون اينكه چیزی بكويم خلته را از صورتم بلند کرد و گفت: با ما جهاد می‌کنی؟! صدای سیلی 
قبلی از گوشم محو نشده بود که سیلی دیگری به صورتم اصابت نمود. من را رها نموده و فردی که در 
دوسیه ام شریک بود روی سرش نا زمانی که خون از بینی اش جاری می‌شد می‌زدند. سرباز كفت بس است. 


.سارنوال چهره‌اش را برگرداند و گفت: يك بار چای بخوریم 


آن‌ها رفتند و ما در اتاق خودمان منتظر بودیم. جه بايد می‌کردیم؟! مانند پتیمانی که منتظر یک لقمه غذا 


+ 


بودند» به پتیمان شاید غدا لذت بخش باشد و بخورد اماما هيج ثوانی نداشتیم 


مه 


ثم مه 


باصدای باز شدن دروازه» مردی که ریش داشت وارد اتاق شد, در دلم احساس خوشحالی داشتم. با خود 
گفتم شاید اندکی راحت شویم اما اشتباه حدس می‌زدم. اين ظالم چنان ظلمی را مرتکب شد که گویابهودی 
است. روبروی صندلیام ایستاد شد تا هنوز سردرگمی سیلی‌های ققبلی تمام نشده بود که او نیز چند سیلی 
ديكر زد و در نهایت يك لگدی زد که اثر کفش‌هایش روی صورتم باقی ماند. از روی صندلی افتادم دستانم 
درد كرفت» دستبندهای پلاستیکی خيلى فیدم کرده بود. به او گفتم: دست‌هایم درد دارد. لگدی دیگر به 
[دست‌هایم زد و به سرباز كفت بلندش كن 


سرباز جلو امد شانه‌هایم را گرفت و بلندم کرد به دلیل درد زياد دست هايم» نمی‌توانستم حرف بزنم اشاره 
كردم كه بازش کنند. سرباز با برجهاش دست بندهاى بلاستيكىام را بريد. تمام بدنم احساس آرامش کرد» 
خيلى نفس تنك شده بودم به سیلی‌ها که مائيز خيلى اهميت نمی‌دادیم. سارنوال دوباره امد اسمهاى ما 


ثم مه 


۰را یاد داشت نموده و بركشت 


سربازيرسيد در صبحانه تخ م مرغ مىخوريد خامه ياكره؟ كفتيم: هر جه دوست داريد! خنديد وكفت منتظر 
باشيد. بعد از مدتی برگشت و كفت بلند شويد. در رنجر سوارمان كرده و راه بگرام را در پیش گرفتند. 

.سکوت در تمام فضا حاكم شده بود فقط از دور صداى يارس سكها به كوش مى رسيد 

وفتی به ساحه زندان وارد شديم در یک اناقی چشمه‌بسته منتظر بوديم كه احساس نموديم چند نفر وارد 
اتاق شدند. وفقتی چشمان‌مان را باز کردند ديديم آمریکایی‌ها هستند. در نخست بايومتريك خود را شروع 
نموده سپس سرهای مارا شراشیده؛» چشم‌های مارا پس از ورود به اثافى باز کردند. ژولانه ها و دست‌بندها 
را نیز باز نمودند. در اتاق دو متری به اميد آینده ث بهتری به‌سر می‌بردیم» واقعاً عجیب بود! در این اتاق 
دومتری خواب» غذاء وضوء رفع حاجت و خواندن نماز همه را انجام می‌دادیم. عجيب ثر این که از طریق 


(دوربين مداربسته مارا زیر نظر داشتند. بسیار شرم‌آور بود 


6ه مه 


بگرام در واقع شاهد صحنه‌های تلخ وحشت است که بشریت را ازآن خجالت می‌آید. در اين جای شبیه 

به حمام روز و شب معلوم نبود» آن قد ر تنگ بود كه جز دو لامب بزرگ جيزى نمی‌دیبدم. به دلیل تنهایی 
خواب رفته بودم که سرباز دروازه را کوبید» چشم‌ها را باز کردم ديدم غدای ظهر را که ترکیبی از برنج» یک 
لقمه نان خشک و چند لوبیا بود برایم آورد. از گلویم پائین نمی‌رفت. یکی از دوستان ما از طریق 

موبایل / گوشی تحت کشف بود از همین رو نگرانش بودم. بعد از خوردن غذا وضو گرفتم و نماز صبح را 
که قضاشده بود شروع نمودم که سرباز دروازه را باز کرد و بار دیگر بابستن چشمانم. پاهایم را نیز با 
»دستهایم دست‌بند زد و با استفاده از ویلچر به‌سوی نامعلومی راه افتاد 


ب 


وه رعو 


سربازى كه من را سوار ويلجر كرده بود» خيلى سريع قد م برمی داشت. يس از ۵ دقیقه پیاده‌روی به اتافی 
ساكت رسيديم که اصلاً صدابی شنيده نمی‌شد. دست بند و جشمهايم را بازکردند اما ياهايم زولانه بود. 
يس از مكث کوتاهی» فردى وارد شد كه كت و شلوار يوشيده بود و خیلی مز دبانه از من در مورد وضعيت 
جايه يرسيد. كفتم: من انسان هستم؟ 

بله جرا که نه؟ _ 

اماآن‌ها طوری با من رفتار کردند که انسان ازآن ناتوان هست. شکر من انسان هستم اما افرادی راکه » _ 
شما فرستاده بودید گمان می‌کنم انسان نبودند.» خنده‌ای منافقانه سر داد و گفت: اگر راست بگویی که 
خوب؛ ورئه معامله نت واقعی را اینجا مىبيئى. خوب! جه کار کرده‌ای؟ 

اهیجی 


0 


هر دو چشمش را از فرط عصبائيت زياد بیرون آورد» سرش رايايين انداخت و گفت: از همین اول 


عصبانی‌ام کردی. با این سخنش صدای فریادی از اتاقی شنیدم که یک ژندانی را می‌زنند و سر و صدا است. 


سارنوال خطاب به من گفت: تو که صدای زندانی دیگر را شنیدی حالا دوست داری او نیز صدای تو را بشنود؟ 


يس از این سخنش مردى كه جسمافوی و داراى چهره سرخ و سفيد بود وارد اتاق شد. روبرويم ایستاد و 
گفت: مودبانه‌تر بشين! گفتم: اگر دنبال بهانه ی زدن هستيد كه صحیح؛ و الامن خيلى خوب نشسته ام. 
در جوابم گفت: اين اتاق برای کتک زدن نیست. او را به اتاق دیگری ببرید فکر می‌کند خانه خاله است. 


6 مه 


:سربازی که كريم نام داشت. را صدا زد و او من را به اتاق دیگری برد. كفت 

خوب! حالا بكو چه‌کار کرده‌ای؟ 

.گفتم: جيزى نكرددام 

پس از جوابم شوک برفىام دادند كه در واقع خيلى تأثیر کرد. سپس با جلو امدن» دست به كلويم انداخت و 
چند لگد پی‌هم به شکمم زد. وقتی به زمین افتادم صندلی را گرفته و به زدن روی کمرم شروع کرد تا علائم 


بی‌هوشی را حس نمودم. به من اب داد و بار دیگر روبرویم نشست. ريشم را که تازه بیرون آمده بود در 
.دست كرفته و گفت: من را می‌شناسی کی هستم 


با دست چپش ریش روی چانه‌ام را كرفت و پرسید: من را نمی‌شناسی!؟ سرم را به نشانه منفی تکان دادم. 
سیلی سنكينى به صورتم اصابت نمود سپس كريم را صدا زد و گفت: ببريدش فردا خودم را به او معرفی 
خواهم کرد. كريم آمد و کیسه سياه را به سرم کشید و پس از سیر كوتاه با ویلچر دوباره به اتاقی كه راز دلم 
را فقط بايد به دیوارهای بلوکی (آجری) می‌گفتيم آورد. جاى نماز را برداشته و نماز از دست‌رفته‌ی ظهر را 


+«خواندم سپس دست‌ها را به دربار پروردگار بالا بردم و چند قطره اشک رانثار رخسارم نمودم 


انتهای مظلومیت بود. پس از دعا چشمم به كتاب مقدس (فترآن عظیم الشان) که حتی از من نيز مظلوم‌تر 
بودء افتاد كه بالای لیوان اب آشامیدنی و نیم متر زیر کمود گذاشته شده بود. انها مگر به قران هیچ 
اهمیتی قایل بودند؟! در همین بگرام خارجی‌ها قران کریم را به اتش زدند و داخلی‌ها غرق تماشا بودند. 
به خاطر قرآن کریم نمی‌توانستم بخوابم چون زیر پاهایم فرار می‌گرفت مجبور می‌شدم فرآن كريم را روی 
بالشتم بگذارم. يس از اندکی تفکر چند تار نخ از گوشه‌ی جای‌نمازبیرون آوردم و قرآن کریم را به یک طرف 
دروازه آويزان كردم. زمانی‌که فقضای حاجت برآورده می‌نمودییم خبیلی بی‌فرار بودیم؛ روبه روى مان قران 


مجيد و بالای سر ما دوربین فرار داشت در باطن از قران كريم شرم داشتیم و ظاهرا از سربازان 
۰فریب خورده‌ی که لایف ما را در دوربین نماشا می‌کردند. اما مجبور بودیم کاری از دست مان بر نمی‌آمد 


«چشم‌ها را تمام شب به دو چراغی که بالای سرم آویزان بودند» دوخته بودم؛ روز و شب معلوم نبود 


+ ۰ 


پس از نماز خفتن پلک‌های چشمانم روی هم فرار گرفته بود در دو شب خوب گذشته نخوابپده بودم 


مه 


اندکی دورتر از ما زندان اناق‌های بزرگ بود در همین لحظه زندانیان اذان گفتند. وقت نماز صبح داخل 
شده بود. پس از نماز در لپوان‌های یک‌بار مصرف جاى آوردند اما فکر می‌کنم یک ماه کامل در همین لیوان‌ها 


جاى می‌آوردند؛ خيلى رقيق شده بودند بايد با هر دو دست مىكرفتيم و الاياره می‌شدند. جاى سرد بود و 
.يك تخم مرغ آب‌پز نيز همراهش بود كه اصلا از كلويم پائین نمى رفت 


يس از صرف جاى» طبق معمول سرباز امد و بار دیگر به دشمنان انسائيت حاضرم نمود. این بار همه جيز را 


لله مه 


آماده گذاشته بودندء تمام ابزار و الات زد و خورد را آورده بودند. هر سارنوال نوبت خودش را سيرى 


ل 


می‌نمود. يك سارنوال که به داکتر معروف بود كايشن خود را د ر آورد و گفت: امروزتمرین نکرده‌ام. بعنی 


0 


من به نظرش شبیه كيسه بوكس بودم. يس از فشارهای مکرر و تنبیه‌های سخت, سر و كوش سرباز 
آمریکایی یک‌باره بيدا شد و به شدت آن‌ها را محکوم نموده و گفت: این روش تحقيق مورد قبول مانیست. 
.مام سارنوال‌ها بیرون شدند فقط يك آمریکایی ويك مترجم داخل اتاق ماندند 


وفتی متوجه‌ام شد سرش را به نشانه افسوس خوردن به حالم تکان داد و دوباره سارنوال‌ها را نراخواست؛ 
ژولانه‌های پاهایم را با دستان آن‌ها باز نمود كه برای شان خیلی شرمآور بود. سپس برای من شکلات و چای 
خواست. دست و صورتم کمی خون‌آلود شده بود آن‌ها را تداوی نمود و به سارنوال‌ها توصيه نمود که بار 


+ 


ادیگر چنین کاری را مرتکب نشوند. حالا من تعجب کرده بودم که مسلمان و کافر با اين تفاوت فاحش 


آمریکایی بيرون رفت سارنوال‌ها دوباره همه برگشتند و گفتند برای امروز کفایت می‌کند اما برای فردا 
آماده‌گیری بگیر! و اگر موتربم صورت كرفت (ادعایی که آن‌ها عليه ما داشتند) تمام خانواده‌ات را می‌آوریم. 
برعلاوه از فحش و ناسزاگویی چند جمله غير محترمانه‌ی دیگر نیز گفتند که دهان و انگشتانم اجازه 


نمی‌دهند حرف‌های بی‌احثرامانه شان رابه شمابنویسم. سرباز آمد و من را دوباره به اتاق دو مثره‌ای كه به 
«شکل فبر بود برد 


وفتی به اتاق رسيدم از سرباز ساعت را پرسیدم؛ كفت ساعت دو و نیم است. جهت وضو گرفتن 
برخواستم. به دلیل زخم‌های دست‌ها و چهره خیلی با احتیاط و سختی موفق شدم وضو بگیرم. يس ازآن 
.به تلاوت فرآن مجید پرداختم تا شام پانزده پاره تلاوت نمودم 


دلم خيلى آرام شده بود تمام شب را راحت خوابیدم؛ خواب ديدم آزاد شده‌ام و احساس خوشحالی دارم اما 
.وفنتی چشمانم را باز کردم در همان تاریکی وحشتزا دراز کشیده بودم 


گرسنه شده بودم دو عدد سیب درخنی بالای سرم گذاشته بود. بس از خوردن آن‌هانا اذان صبح بیدار 


بودم. بعد ازادای نماز دوباره به تلاوت قران مجید مصروف بودم که سرباز درواژه را زد و گفت: بندی! 


(ژندانی) خود را آمده كو. (آماده كن).امروزدوباره در مقابل جهردهاى ديروزى قرار كرفتم. اين بار 


۰می خند پدند و می‌گفتند: می‌دانی سزای امروزت جيست؟ گفنم: نمی‌دانم شما جه برنامه‌ای داريد 

ادامه دادند: نقشه ما این است که اگر کسی بعد از ضرب و شتم زياد قانع نشود داخل ۰.۰ (شرم‌گاه‌اش) 
بوتل / شيشه مىكنيم. داستان من را شاید افرادی که در بگرام از آن‌ها تحقیق شده باشد» بیشتر و بهتر 
درک کنند. گفتم شما که بی‌شرم هستید. یک سارنوال خودش را از قبل به عنوان عالم دين معرفی 
نموده بود» خطاب به او گفتم: ايا علم تو همین افعال را به تو ياد داده است؟ شعله آتش در لبم روشن 
شد با خود می‌گفتم مبادا دشمنان انسانبت اين کار را عملی کنند! زیرا ازاین نوع داستان‌ها ما قبلا 
شنیده بودیم و از همچین انسان‌های سبك و بی‌شرم اميد دیگری نداشتيم از همین رو بار دیگر خطاب به 
آنها گفتم: شما باید به عنوان افغانها اين کارها را مرتکب نشوید. چرا بذر نفرت می‌کارید؟ سارنوال‌ها 
چون به یک‌دیگر نگاه انداختند مانند مستان سرگشته در خنده‌های قهقهه فرو رفنتند و گفتند: نوكه 
»برای ماسخنرانی شروع کرده‌ای گمان می‌کنیم آماده تطبيق فورمول بوتل / شيشه هستی 


اله مه 


از چهره‌های شان نفرت داشتم اگر جرم خود را اعتراف نمی‌نمودم شاید این کار را انجام می‌دادند از 


همین رو قانع شدم که من مجاهد هستم. از سخنان دشمنان انسانیت به تنگ آمده بودم. يس ازآن به 
شکنجه‌های روحی‌ام می‌پرداختند؛ العياذ باللّه فحش دادن به خداوند و به‌تحدی کشاندنش را امور عادی 
می‌پنداشتند. به ما طعنه می‌دادند شماهایی که به خاطر خدا جهاد می‌کنید خدای‌تان حالا شما را از 
دستان ما نجات دهد العياذ باللّه! من گفتم شاید خداوند برای امتحان ما را به اینجا آورده باشد؛ يس از 
امتحان و پذیرش توبه آژادی مارا خواهی دید که چگونه آزاد شد دایم مصروف برگه‌ها بودند دوسيهام را 
خیلی پیش تهیه نموده بودند فقط آن را توسط من انگشت / شصت نمود و من را مجدداً به سلول‌های 


ءانفرادی زندان برگرداند 


نزدیک به سه ماه در سلول‌های انفرادی گذشت. زندگی سلول‌های انفرادی به گونه‌ی بود كه از صبح تا 
عصریک تيم و از عصر تا صبح تیم دیگری مز ظف بود. زندان بگرام را به شکل قبر ساخته بودند و اکثر 
کارهایش از قبر گرفته تا میدان حشر مشابه احوال برزخ می‌باشند؛ بدین منوال که در حديثى آمده است 
اگر مسلمانی نیک عمل باشد فرشتگان زیبا از وی يرس وجو می‌کنند و اگر اعمال زشت را انجام داده باشد 
فرشته‌گان عذاب با قیافه‌های بسیار وحشتناکی از او تحقیق می‌نمایند. به همین روش افراد موظف که 
گاهی جهت تحقيق می‌آمدند چهره‌های خیلی وحشت‌ناکی می‌پوشیدند و داخل اتاقی كه به شکل قبر 
ساخته شده بود از ما تحقیق می‌گرفتند. گاهی آه و ناله زندانیان اطراف به كوش ما می‌رسید. يس از آنکه 
تحقیق پابان مىيافت و مارا به محکمه انتقال می‌دادند دست‌ها پشت‌سر دست بند بودند؛ اگر محکمه 


حکم تبرثه می داد اعمال‌نامه 7 دوسیه را به دست راست تحویل می‌دادند که اظهار بي كناهى بود و اگر 


مجاهد می‌بودی دوسيدات را به دست چپ تحويل می‌دادند كه بايد می‌دانستی كه تمرين برای جهنم 
شروع مىشودء داستان زندكى در همینجا يايان مىيابد» تمام آرژوهایت با خاک یک‌سان می‌شوند و فكر 
«بکنی كه سيرى نمودن باقی عمر به نيت آزادی يك درامه است 

وفتی حبس پانزده ساله مهر می‌خورد بدون فيصله خداوند مگر واسطه‌ای وجود داشت که انسان انتظار 
آزادی را داشته باشد؟ در خلوت سلول انفرادی به انتظار حکم محکمه نشسته بودم که یک زندانی صدايم 
زد؛ زندانی اتاق دوازدهم! زندانی اتاق دوازدهم! جواب دادم: صبر كنيد تلاوت را تمام كنم. تا هنوز سخنم 
به يايان نرسیده بود كه صدای ژولانه به گوشم رسید از سرباز پرسیدم مگر جه شده است؟ جواب داد: 


عه مه 
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«براى اقفتا بخوردن بيرونت می‌برم نمى روى؟» وفتى بيرون آمدم حدود يك ونيم ماه بيرون نشده بودم 


وعم الى 


نورخورشيد چون به ديوار سیمانی می‌خورد ديد چشمانم را می‌ربود از همينرو مجبور شدم بنشینم. 


500 


سرباز يرسيد جرا نشستى؟ گفتم: نمی‌توانم به سيمان نگاه كنم. ناخنهايم بزرگ شده بودند جهت 
كوتاه کردن‌شان ناخن جين اورد» به حمام رفتم لباس‌های را که به تن داشتم برعلاوه ازاينكه بعضی 
جاها خونالود بود به بدنم جسبيده بودند شايد قبل از من چند زندانیان ديكر نیز به تن كرده بودند. 
اسرباز پرسید: حافظ فرآن کریم هستی؟ گفتم: بله 


پس ازآنکه راجع به قرآن مجید چند سوال پرسید و من پاسخ دادم گفت: لباس تمیز برابت می‌آورم. 
وقتی لباس تميز را پوشید م احساس آزادی می‌نمودم. از لباس‌های زندان حتی به تنك آمده بودم. با مرور 
زمان بالآخره از این سلول وحشت ناك انفرادی نيز بیرون شدم. به اتاق‌های بزرگ منتقل شدم. در 
اناق‌های بزرگ با دولت مجادله کردیم که يك بار بايد با خانواده‌های خود صحبت كنيم و آنان را از سلامتی 
خودمان مطمئن كنيم اما دولت اجاژه نمی‌داد. بعد از ۲ روز روژه‌داری مسلسل كه اصلاً چیزی نخوردیم یک 
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١‏ را آوردند و فقط ۲ دفیقه وفت دادند 


چند وافعه تلخ از دوران زندان 


هنكام زنك زدن مجاهدی کنارم نشسته بود؛ از آنجائی‌که خیلی نزدییک بودیم و سخنان يك ديكر را 
می‌شنیدیم آنقد ر حرف‌های وحشتناکی زد كه نزدیک بود عقلم را از دست بدهم. او مصروف صحبت 
نمودن با مادرش بود و می‌گفت: «مادر جان! همسرم طلاق باشد بعنی او را طلاق داده‌ام زيرا من را از 
مردی / تخم انداخته اند. همسرم با هر کسی که ازدواج می‌کند از طرف من اجازه دارد. او را مكرراً سه 

مرتبه طلاق داده‌ام.» صدای چند زن را ازآن طرف تلفن شنیدم و فکر کردم که شاید صدای شیپور 


اسرافيل باشد. با شنيدن سر و صداهاى تلفنی مجاهد را نیز بغض كرفت؛ شخصى که وحشت‌های سياه 
چاپه نتوانست شکستش بدهد باشنيدن صداى مادر و همسرش بغض و گریه اش را نمی‌توانست 
کنترول کند. عجیب صحنه پردردی بود! چشم‌هایم را يايين دوخته بودم با خود می‌گفتم مجاهد را ببینم 
و از او بپرسم اما وفتی متوجه شدم او رفته بود. من نیز با خانه ام در ارتثباط شدم و اطمینان دادم که 
هیچ خبری نیست. وفتی برادرم گوشی را دست مادرم می‌داد صدای گریه‌اش را می‌شنیدم. بدون اينكه با 
مادرم صحبت كنم با برادرم خداحافظی کردم نمی‌توانستم با مادرم صحبت كنم به او گفتم بار دیگر 
صحبت خواهيم کرد. دوباره به پنجرهام داخل شد م شب و روز را به شکل عادی سپری مى نموديم. یک 
روزی خواب بودم که سربازی روبه روی پنجره‌ام ابستاد. اسمم را كرفت و از خواب بیدارم کرد. دستانم را 
دست‌بند زد و کمرم را زنجیر انداخت. مسير محکمه را در پیش گرفتيم. وفنتی رسيديم ۳ قاضی روی 
چوکی‌ها نشسته بودند و از ما به‌شکل علنی درخواست نمودند که اگر می‌خواهید آزاد شوید به خانه های 
نان زنك بزنید و پول تحویل بدهید. مشخصاً از ما رشوه طلب کردند» ما ابراز ضعف مالی نمودیم اما 
اعتنايى نکردند. از اتاق محکمه بيرون شدیم قوماندان امد و گفت: به پانزده سال حبس محکوم شدى؛ 
قبول داری؟ گفتم: به‌راستی که در جیب‌های قضات فلم نیست کلنگ است. دوباره قدم‌های سنگین را به 
سوی پنجره بالا بردم» چند جا در مسير راه اصابت نمودم و دو جا پایم زخمی شد. وفتی به اتاق رسيدم 
تمام دوستان به قفس آمدند و می‌پرسپدند: محکمه چطور شد؟ چند سال قید داد؟ با اطمینان گفتم: به 
۰ سال حبس محکوم شدم. هر کسی به روشی دلجویی‌ام می داد 
در همین حال فردی به اسم مولوی ابراهیم كه اصالتاً از ولایت غزنی بود اما در پکتیا می‌زیست مج دستم 
را گرفت و گفت: قاری صاحب! تشويش نکنید من به ۱۷ سال حبس محکوم هستم در حالی‌که در خانه 
هيج سرپرستی ندارم؛ دو پسر داشتم که یکی هفت ساله و دیگری ينج ساله بود شب چایه / شبیخون 
هر دو را روبه رویم ابسناد کردند و با تفگنچه بریتا روی سرشان تيراندازى و مغز خام شان را منفجر 
کردند. در مقابل چشمانم مانند پرندگان بی‌گناه به زمين افتادند کاری از دستم بر نمی‌آمد. تا وقتی من 
را از خانه بیرون می‌آوردند همسرم به سوی فرزند انش شتافت و اجساد بچه‌های کوچکش را در آغوش 
كرفت و گریه می‌کرد. من را از شانه هايم گرفته بودند و دوان دوان به سوی نانگ می‌بردند» ابن صحنه 
فراموشم نمی‌شود جه بايد کرد؟ فقط رضای خداوند مقصد ما است. بچه‌هایم من را سخت در آغوش 
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« 
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گرفتند و گفتند: يدر ما را نبرید! جه می‌دانستند كه دنبال ارواح آنان نیز آمده‌اند! و بعد از چند دقیقه دو 
روح بی‌گناه جلوی من پر می‌کشند! دل و گلویم را بغض گرفت. با وجود اينكه من را تسلی می‌داد اما چند 
فقطره اشکی رخسار او را نیز تر کرد با آستین اشک هایش را پاک کرد. در بگرام دستمال / پارچه‌ای برای پاک 


د مه 


کردن اشک وجود نداشت. سپس لبخند زد و گفت: از این‌رو گریه کردم که اگر با وجود این همه سختی‌ها 


»باز هم خداوند ناراض باشد پس چه‌کار کنیم؟ من شبیه جسد بی‌روح در مقابلش فرار گرفته بودم 


صدای اذان به گوش رسید هر دو هم زمان جهت ادای نماز عصر برخواستیم. يس از ادای نماز فرد دیگری 
به بهانه تسلی دادنم پیش آمد و گفت: پریشان نشوید! من نیز به ۱۶ سال قید محکوم شده‌ام اصلا 

نگران نیستم خداوند آسان می‌کند. تا حالا ۸ سال را گدرانده‌ام. عقیده‌ام نسبت به گذشته خیلی فوی‌تر 

شده است. روز چایه خانه ام را بمباران کردند» مادرم با خمپاره تکه تکه شد. نه او را در زندگی ديدم ونه 


مه 


وهو ۰ 


يس از مرگ؛ حتى نماز جنازه‌اش را نخواندم. آرزوهاء اميدها و شيرينى زندكىام را از من كرفتند. آه سردی 
کشیدم و گفتم: مشکلی ندارد خداوند مادرتان را مهمان جنت فردوس کند. از آن‌ها جدا و به تلاوت فرآن 
کریم مصروف شدم. حدود ربع ساعت تلاوت نکرده بودم که مجاهد دیگری از ولابث غزنی کنارم نشست و 
گفت: قاری صاحب تشويش نکنید! قرآن كريم را بستم و گفتم: نه برادر! وفتی در كنار دوستانی مثل شما 
هستم چرا بايد تشويش داشته باشم؟ به من گفت: فرآن كريم را بگذارید بعد از عصر ورزش می‌کنيم. با 
تکان دادن سرم جواب مثبت دادم. تا حدی دوستم بود نسبت به سایر اسپران با او بیشتر رابطه داشتم. 
كفت جهت تسلی شما داستانی تعریف می‌کنم؛ دين مفت به دست نمی‌آید زندان بگرام را برای خود 
افتخار بدانید. وفتی من را دستگیر کردند مادر و خواهر جوانم را نیزبا من گرفتند؛ تازه خبر شده‌ام که 
مادرم آزاد شده است اما خواهرم تا هنوز در رياست چهل زندان است. گلویم كاملاً خشک شد. مج دستم را 
كرفت گریه کرد و گفت: خدا می‌داند خواهرم فعلاً در جه حالتى باشد! واقعاً که جای امتحان بود در فکر 
هرو رفته و با خود می‌گفتم: كدام وحشتى كه براين ملت روا داشته نشده اسث!؟ دسكم را گرفت و گفت: 
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«برخیز که ورزش كنيم 
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كرجه برای ورزش بلند شدم اما دلم شکسته بود. راجع به خواهر جوان اين مجاهد فكر می‌کردم كه 

چه‌کسی از وی تحقيق خواهد كرد و برايش جه خواهد گفت! چقدر ناتوان و ضعيف با چشمان اشكالود و 
دستان دست‌بند زده جلوی سارنوال نشسته خواهد بود؛ تمام روز در مورد اين دختر ناتوان فکر می‌کردم 
و حادثات گوناگونی را در ذهنم تصور می‌کردم! مد افعين حقوق بشر دو کودک را با تفنگ جه کشتند و دو 


٠زن‏ بی‌گناه را آوردند به پای وحشی‌های انسی انداختند 


ژمان می‌ گذشت و یک‌نن از دوسنان هم‌فقفس ما مريض شد. او باشنده ولایت هرات بود که شش سال از 
حبس را سپری نموده بود. جوانی گویا بر او خاتمه يافته بود. چشمان بزرگش به اثر بیماری روز به روز 


کوچک می‌شدند» چهره زیبای سرخ و سفیدش خشک شده بود با درختی که در بیابان ایستاده و ازآب 


٠ مه‎ 


محروم باشد مشابه شده بودء بادهای ياييزى بركهاى جوانی‌اش را سرازير نمود. به فقوماندان زارى 
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كرديم كه يك بار تا کلینیک صحى انتقالش دهند اما صدای مارا هيج گوشی نشنيد. چند تن از دوستان 
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دهان‌های خود را با سبخ‌ها بخيه زدند. ما از خوردن غدا دست برداشتیم اما دولت بیش ازپیش لج کرد. 
بیمار بی‌هوش شد. داکتر آمد و او را به کلینیک برد. وفنتی برگشت معلوم شد فقط یک عدد مسکن 
استفاده شده است. يس از یک ساعت دوباره به دلیل افزایش درد بی‌تاب شد؛ از درد شانه‌ها و سرش 
فریاد و ناله می‌کرد. اين بار با دولت دعوا کردیم؛ ما در درون قفس بودیم و آن‌ها بیرون. لوله آب را بالای 
ماگرفتند و در هوای سرد زمستائى تر شدیم اما ما دست بردار نبودیم. لوله آب را به سوی فرآن‌های ما 
برگرداند و گفتند: دست بر می‌دارید پا تمام کتاب‌ها و فرآن‌های شمارا تر کنیم؟. با خود می‌گفتيم که 
آنان نیز مسلمان هستند چنین کاری نخواهند کرد اما چیزی را که گفتند انجام دادند و جنگ ماپایان 


«يافت 


۰۰ 


وقتی وضعیت را ديديم گریه کنان و دعا كرديم که: بارالها! قرآن مجيد به آتش کشیده شد در آب 


ا ® 


»انداخنه شد و در توالت‌هاوقت گذراند. پروردگارا! ما را از این عجز رهایی ببخس 

سرباز آمد و شماره مريض را گرفت, اندكى بعد كراجى رسيد و بانقل فول از قوماندان گفتند: مريض را به 
شفاخانه وزير اكبرخان می‌بریم. او را بيرون بردند ويس ازآن خيراللّه جان را در زندكى نديديم. جانش را 
در راه به جان‌آفرین تسليم كرده بود. شش سال از جوانی رعنايش را در زندان گذراند و محروم از نعمت 
آزادی در زندان به شهادت رسید. آه و فغان مادری كه سالها منتظر بود تا فرزندش را در فيد حيات 
ببوسد و در فضای آزاد ملاقات كند امروز چون تابوت سنكين جنازه فرزندش را مىبيند قلب‌ها را 


.مي شكافد. خواهرانش همانند برند كان بر گرد تابوت برادرشان كريه و ناله خواهند کرد 


he 


گرچه برای ورزش بلند شدم اما دلم شكسته بود. راجع به خواهر جوان اين مجاهد فكر می‌کردم كه 

چه‌کسی از وی تحقیق خواهد کرد و برايش جه خواهد گفت! چقدر ناتوان و ضعیف با چشمان اشكالود و 
دستان دست‌بند زده جلوی سارنوال نشسته خواهد بود؛ تمام روز در مورد اين دختر ناتوان فکر می‌کردم 
و حادثات گوناگونی را در ذهنم تصور می‌کردم! مد افعين حقوق بشر دو کودک را با تفنگ جه کشتند و دو 


+ مه ۰ 


«زن بی‌گناه را آوردند به بای وحشی‌های انسی انداختند 


له 


زمان می‌ گذشت و یک‌نن از دوسنان هم‌فقفس ما مریض شد. او باشنده ولایت هرات بود که شش سال از 


+ مه 


حبس را سپری نموده بود. جوانی گویا بر او خاتمه يافته بود. چشمان بزرگش به اثر بیماری روز به روز 


٠ مه‎ + 


کوچک می‌شدند. چهره زیبای سرخ و سفيدش خشک شده بود. با درختی که در بیابان ایستاده و ازاب 


محروم باشد مشابه شده بودء بادهای ياييزى بركهاى جوانی‌اش را سرازير نمود. به قوماندان زارى 


3 


كرديم كه يك بار تا کلینیک صحى انتقالش دهند اما صدای مارا هيج گوشی نشنيد. چند تن از دوستان 


4 


م 


+ 


دهان‌های خود را با سیخ‌ها بخیه زدند. ما از خوردن غدا دست برداشتيیم اما دولت بیش ازپیش لج کرد. 
بیمار بی‌هوش شد. داکتر آمد و او را به کلینیک برد. وفنتی برگشت معلوم شد فقط یک عدد مسکن 
استفاده شده است. يس از یک ساعت دوباره به دلیل افزایش درد بی‌تاب شد؛ از درد شانه‌ها و سرش 
فریاد و ناله می‌کرد. اين بار با دولت دعوا کردیم؛ ما در درون قفس بودیم و آن‌ها بیرون. لوله آب را بالای 
ماگرفتند و در هوای سرد ژمستانی تر شدیم اما ما دست بردار نبودیم. لوله آب را به سوی فرآن‌های ما 
برگرداند و گفتند: دست بر می‌دارید پا تمام کتاب‌ها و فرآن‌های شمارا تر كنيم؟. با خود می‌گفتیم که 
آنان نیز مسلمان هستند چنین کاری نخواهند کرد, اما جيزى را که گفتند انجام دادند و جنگ ماپایان 


.يات 


+ 


وقتی وضعيت را ديديم كريه كنان و دعا كرديم که: بارالها! قرآن مجيد به آتش كشيده شد. در آب 


ا 00 


»انداخنه شد و در توالت‌هاوقت گذراند. پروردگارا! ما را از این عجر رهایی ببخش 

سرباز آمد و شماره مريض را گرفت, اندکی بعد كراجى رسيد و بانقل قول از قوماندان گفتند: مريض را به 
شفاخانه وزير اكبرخان می‌بریم. او را بيرون بردند و پس ازآن خيراللّه جان را در زندكى نديديم. جانش را 
در راه به جان‌آفرین تسليم كرده بود. شش سال از جوانی رعنايش را در زندان گذراند و محروم از نعمت 
آزادی در زندان به شهادت رسید. آه و فغان مادرى كه سال‌ها منتظر بود تا فرزندش را در فيد حيات 
ببوسد و در فضای آزاد ملاقات کند امروز چون تابوت سنكين جنازه فرزندش را می‌بیند قلب‌ها را 


«می‌شکافد. خواهرانش همانند برند كان بر گرد تابوت برادرشان گریه و ناله خواهند کرد 


ژندگی زندان طوری بود که شوق و اميد به جيزى نداشتی؛ حتی نه به مرگ و زندگی! هر زمانی د وستی از 
قفسى به فقفسی تبدیل می‌شد. آن روز دقنيقاً روز نفس‌تنگی بود و نمی‌دانستی که بايد چه‌کار بكنى. با 
گذشت زمان مذاکرات ۱۰۰۱ شروع شد, بایومتریک آغاز گردید؛ در لببست 0٠٠١‏ هزار نفری اسم هر فردی که وجود 


مه 50 ۰ مه ۰ 


داشت بایومتریک می‌شد. دو آمریکایبی کنار هم نشسته بودند يك تن از دوستان استشهادی در زندان 


:همراهم بود به آمریکایی كه بایومتریک می‌کرد كفت 


بایپومتریک برای حیست؟ 
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[آمریکایبی: برای آزاد كردن ثان» شما هم خسته شددايد ما هم 


090 


استشهادی: ماكه خسته نیستیم ده سال دیگر اگر در زندان باشيم باز هم نه خسته مىشويم ونه هم 


.خسته ایم 
2 


.آمریکایی تعجب نمود و گفت: حالا توافق شده است كه آزاد تان كنيم 


پس از بک سال سلسله آزادی زندائيان عملا آغاز شد؛ ظهر مصروف نماز جماعت بوديم كه شماره ۳ نفر 


۰ مه ۰ 


زندانیان را گرفتند و گفتند آماده باشید آزاد می‌شوید. وفقتی سلام دادیم صداهای خوشحالی از هر گوشه و 
کنار به كوش می‌رسید. ما۳ زندانی را که آزاد می‌شدند خیلی خوب لت وكوب دوستانه کردیم. وقتی نماز 
عصر را شروع کردیم اسم دو نفر دیگر را گرفتند. خیلی خوشحال شدیم. هر زندانی فکر می‌کرد که شاید الان 


ءاسم من را بكيرد 


سوم عيد سعيد فطر بود و من بدون سحرى خوردن روزه گرفته بودم؛ باوركنيد بهدليل خوشحالی زیاد 
اصلاً متئوجه روزه نشددام. حدود نيم ساعت به مغرب مانده بود كه سرباز امد و شماره من را گرفت. يقين 
به خداوند داشته باشید که دوستان خوشحال بودند اما من ناراحت بودم و با خود می‌گفتم حالت دوسئان 


۰(باقی‌مانده چگونه خواهد بود 


+ ووو 


به‌هر حال؛ از قفس بیرون شدم نه دست‌بند بود نه زولانه! اين دقیقا راهی بود که اکثر اوقات با چشمان 


بسته و پاهای زولانه شده طی می‌نمودم اما خدا را شکر این‌بار با دستان باز بیرون آمدم. کوچه ی بیرون‌تر از 
بلاک‌ها یر از سایر اسيران بود؛ صداهای بلند نعره‌های تكبير زمزمه می‌شدند نماز مغرب را ادا کردیم 


دوستان زيادى را یبدا نمودیم اصلا تصور نم ىكرديم که ازاد خواهیم شد. در موثرهای کاستر نشستیم و 


ءساعت نزديك به ١‏ بود که در چهار راهی عبدالحق بياده شدیم 


++ 


کاکایم دنبالم آمده بود وفت نماز جمعه به خانه رسيديم. تمام اهل خانه طول شب نخوابيده بودند 


مادرم از خوشحالی زياد كل به دست داشت وفتى من را دید دور گردنم انداخت. دستانش رائيزبه گردنم 


»حلقه داد که البثه هزار بار بهتر از كل بودند. احساس عجیب شادی و عشق مادری بود 


+ مه ۰ 


. مه هم هه ٠‏ 
شكستن زندان 
نيمههاى شب بود از ترس شبيخون خوابم نمىبرد» دور از خانه خودم به خانه فرد ديكرى رفته بودم؛ 
خانه طوری بود که کسی بر حضور و وجود مجاهدین در آنجا گمان نمی‌کرد. اکثر اوقات به همانجا 


.می‌رفتم شب را سپری می‌نمودم و صبح وقت دوباره به خانه ام بر می‌گشتم 


سلسله سقوط جمهوریت آغاز گردید؛ چند ولابات یکی بس از دیگری به نوبت فتح شدند. ساعت حدود ۱۳ 


شب بود كه مسئول نظامی ولسوالی ما در تماس شد و گفت: نيت داريم بر پایگاه نظامی بگرام حمله 


په مه 


اث مه 


كنيم. چانته‌ام را برداشتم و به امير خود بيو ستم. حد ود یک کیلومتر دورتر از پایگاه بگرام ایستاده 
بوديم. ٠١‏ نفر نبودیم اما قصد داشتیم بلای بزرگ بگرام را از پا درآوریم. د وباره رابطه برفرار شد که 
.عملیات را برای امشب لغو كنيد فردا صبح شروع خواهیم کرد 
پس از صبحانه جنگ‌سالاران مجاور پایگاه بگرام تسلیم شدند. رهبران ۱۰۱۰ امر نمودند که تاساعت ۲ بعد 
از ظهر منتظر باشید خودشان بیرون می‌شوند. تا زمانی‌که اين امر به تمام مجاهدین ابلاغ می‌شد عده‌ای 
از مجاهدین به دروزاه‌های ۲ و ۴ بگرام رسیدند. سربازان اردوی ملی گروه گروه تسلیم می‌شدند و در ميان 
شان افرادی که مارا در زندان بسیار اذيت کرده بودند» ديديم اما دست برپشت‌شان زدیم و رخصت‌شان 


کردیبم 


هواپیما بمباردمان را شروع کرد؛ دو جا بمب انداخت که بسیاری از زندانیان شهید شدند. ده‌ها مجاهد نيز 
هم ركاب قافله شهدا گشتند. وفتی به محل شهداء رفتیم سر هر شهید ی با مفقود بود يادو نیم شده 


o‏ له 


»بود آتش بالای اجساد شهدا روشن بود؛ نمی‌توانستیم آتش بدن دوست شهید خود را خاموش کنیم 
مجروحين فریاد می‌زدند؛ چند ندم به یک‌تن از مجروحبین نزدیک شدم ناله و فریاد می‌کرد. سرباز اردوی 
ملی بود. تلفنش نگ خورد وقتی پاسخ دادم صدای مادرش به گوشم رسید که با سراسیمگی پرسید: 
پسرم! خوبی؟ گفتم: پسرتان خوب است به دروازه ۲ بگرام بيائيد و با خودتان ببرید. سرباز بانا امیدی 
تمام جسم به چهره‌ام انداخت. يكثن را موظف كرديم تا زمان رسیدن مادرش به او رسیدگی کند اما مرک 
از مادرش سریع‌تر رسید. مادر وقتی رسيد پسرش را پر از خون در آغوش كرفت و فریاد زد. پدر مو 
سفیدش بی‌هوش شد. برای شان موتر گرفتیم و انان را با جنازه فرزند شان در حالی رخصت نمودیم که 


ل مه ه 


مجروحین مانیاز به آب داشتند. وفقتی آب را به یک زخمی بيدا كرديم صدای زخمی دیگر برای هميشه 


هو هه 


متوقف شد و به خواب عمیقی برای هميشه فرو رفت. دوستان زندان ما در تماس شدند و گفتند كه ما 
٠بيرون‏ شديم. اسيران گروه كروه از زندان بيرون می‌آمدند 


اين ييروزى بزرك برای ما خونین بود. دوستان نزديك مان شهيد شدند. وقتی به قريه رسيدم شهدای 


اث مه 


زياد بی‌سریرست را در قبرسنان گذاشته 
مدان ۰4+ 5 ۰ 5 وجود شک وو غلب ام نمود. دوك رو نفک دوستان نزديكم خواب رف 5 ۲ 9 


به قبرستان رفتم كاملا از ژنان پر بود. كريهها و ناله‌های دردناكى به كوش مى رسيد. هر خواهرى روى 
ست. تاب نياوردم دوباره به 


سر برادر شهيدشان نشسته است و مادرش بى هوش بالاى قبرش افناده ا 
سوی ژندان بگرام رفتم. من زندان بلد بودم باخود گفتم زندانی نمانده باشد. بر حسب حدس من روز 
«دوم دو زندانی را از زندان بیرون کردم 

۰ 
پایان 


در آخر از خوانندگان گرامی تقاضای دعای خير برای نویسنده. مترجم ناشر و 


دیزایتر را داريم. 


